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انســان ها همواره تمایل دارند با ایجاد تغییرات، مکان زندگی خود را به جای 
راحت تری برای ســکونت تبدیل کنند. طبیعت و رویدادهای طبیعی آن همیشه 
منطبق با رفاه و آسودگی موجودات زنده از جمله انسان ها نیستند و رخدادهایی 
که گاهی آنها را بلایای طبیعی می نامیم، از بزرگ ترین چالش های بشــر با محیط 
اطرافش بوده و هست. دست درازی های انسان در طبیعت گاهی منجر به ایجاد 
یا تشدید این رخدادها می شود. برای نمونه جهان هر روز با چالش های مربوط به 
آب دست وپنجه نرم می کند، گاه مشکل پرآبی است یا کم آبی یا حتی بحران شایع 
آلودگی آب که منجر به محدودشــدن منابع می شود. گرچه گاهی دست ورزی ها 
موجب تبدیل بحران ها به فرصت هایی برای رشــد و پیشرفت و توسعه می شود. 
در ایــن مقاله منظــور از کلمه «آب»، تمرکز بر نــوع قابل مصرف آن در مصارف 
کشــاورزی و دامپروری، صنعت و مصارف شــخصی و خانگی یعنی آب شیرین 
است. هرچند در مباحث اکوسیستم، همه منابع آبی موجود اعم از شور و شیرین 
مدنظر خواهد بود. آب شیرین یک منبع تجدیدپذیر است که توسط چرخه طبیعی 
آب در حالت های مختلف گردش می کند. واضح است که اختلال در بخشی از این 
چرخه بر بخش های دیگر تأثیر بســزایی خواهد داشت. به طور مثال اختلالات در 
چرخه آب های جاری و زیرزمینی بر بخش بارندگی تأثیر خواهد داشــت. افزایش 
جمعیت کره زمین، تغییرات اقلیمی و پدیده هایی همچون گرمایش سیاره زمین 
که بخشــی حاصل دخالت های انسان در طبیعت است و آلودگی آب های جاری 
و زیرزمینی به مواد سنتزشده و ســمی، از جمله مشکلات جدی پیرامون مسئله 
یــا بهتر بگویم بحران و معضل آب در جهان اســت. ایــن چالش ها به مدیریت 
و راه حل هایــی جامع و پایدار نیازمند اســت که لازمه آن تبــادل دانش و تجربه 
متخصصان اســت. در تعریف مدیریت چنین آمده اســت: هماهنگ سازی منابع 
مادّی و انسانی برای نیل به اهداف مشخص. از دیدگاه شورای جهانی آب، ایجاد 
تعادل بین منابع آب موجود و زمین های قابل کشــت، اســتفاده مجدد از آب در 
تمامــی بخش های صنعتی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ازجمله مهم ترین 
شاخص های کمّی و کیفی مدیریت پایدار منابع آب است. در جهان امروز بسیاری 
از کشــورها با اســتفاده از دانش نوین و برنامه ریزی های بلندمدت برای مدیریت 
آب موفق به کنترل مشکلات مربوط به آن و پیشگیری از ایجاد بحران های بیشتر 
شده اند. درحالی که عدم مدیریت صحیح باعث واردآمدن خسارت های زیان باری 
به منابع طبیعی از جمله آب در بعضی از کشــورها شــده کــه مردمان آن را در 
تنگنا و زیان های مالی و جانی و اقتصادی و حتی سرافکندگی و وادادگی سیاسی 

زیادی انداخته است.
روایت  هلندی  از  آب

نمونه ای از کشــورهای موفق در زمینه بهینه سازی منابع طبیعی کشور هلند 
اســت که با تکیه  بر دهه ها انجام تحقیقات علمی و چندین و چند ســال تجربه 
عملی و تربیت متخصصان این حوزه، به کشوری با رتبه اول در زمینه مدیریت آب 
تبدیل شــده است. نخست بگذارید کمی درباره کشور هلند بگویم. هلند کشوری 
با جمعیتی کمتر از ۲۰ میلیون نفر در اروپاست. پایتخت آن آمستردام و مساحت 
کل آن کمتر از ۴۲ هزار کیلومترمربع اســت. زندگی در شــرایط چالشی و اقلیم و 
محیط آسیب پذیر منجر به خلاقیت، نوآوری و تقویت روحیه همکاری هلندی ها 

شــده است. به اعتقاد دانشمندان هلندی «آب پشت مرزها منتظر نمی ماند، پس 
باید کاری کرد». درنتیجه این باور، ۱۷ درصد از کل مســاحت این کشــور به شکل 
جزیره ای بزرگ در کمتر از صد سال گذشته به دست مردمان این سرزمین ساخته 
 شده است. این ساخت وسازها با تلاش های فراوان همراه با ایجاد سدها، کانال ها 
و نصب پمپ های عظیم بود که زمین های تازه تأسیس را به مکانی مناسب برای 

زندگی تبدیل کرد.
راه حل  هلندی

قبل از توضیح اینکه چطور هلندی ها چنین پروژه بزرگی را با صرف میلیون ها 
دلار انجام داده اند، ابتدا باید پرسید چرا چنین کاری کردند؟ هلند کشوری ساحلی 
و پرباران است و مساحت بزرگی از زمین های آن پایین تر از سطح دریا قرار دارند. 
مجموعه این شرایط کشور را در معرض خطر مداوم سیل و آب گرفتگی که منجر 
به کشته شــدن هزاران انسان می شود، قرار می داد. بیشتر سیلاب ها در منطقه ای 
به نام دریای جنوب رخ می داد، جایی که باران های شدید و پیاپی باعث بالاآمدن 
سطح دریا می شــد و جریان آب کیلومترها در زمین های مسطح جاری می شد تا 
بالاخره متوقف شــود. به همین دلیل در شــهرها تعداد زیادی کانال آب ساخته 
شــد تا جریان آب را به دریا بازگرداند. برای ســال ها دولتمردان مشغول ساختن 
ســدهای کوچک و بزرگ و پرکردن دریاچه های ایجادشده بودند تا اینکه در سال 
۱۹۱۶ هلندی ها دریافتند که باید آن قدر بسازند تا نمیرند. در جریان جنگ جهانی 
اول، با کاهش واردات غذا و ســیلی که زمین های کشــاورزی قسمت های شرقی 
را ویران کرد، اوضاع بدتر هم شــد. بیشــتر مناطق در معرض ورشکستگی و کل 
کشور در خطر قحطی بود. در سال ۱۹۲۰ پارلمان پروژه دریای جنوب را که توسط 
یک مهندس- سیاســت مدار به نام «کورنلیس لیلی» طراحی و ارائه شده بود، به 
تصویب رســاند. دوستان شاید خاطره داســتان «پتروس» فداکار، پسر هلندی که 
کشورش را با گذاشتن انگشت خود در یک سد نشت دار نجات می دهد، به خاطر 
داشته باشند. پسر با وجود سرما تمام شب را در آنجا می ماند تا اینکه اهالی روستا 
او را پیدا می کنند و سد را تعمیر می کنند. مهندس «لیلی» شاید «پتروس» فداکار 
دیگــری برای نجات مردمش از خطر غرق شــدگی بود. طرح او این بود که ســد 
بزرگی در دهانه دریاچه جنوب ساخته شود و زمین های جداشده آن برای ساخت 
پروژه های ســودآور مورد استفاده قرار گیرند. بودجه این طرح ۲۸۵ میلیارد یورو 
تخمین زده شــده بود و تا به امروز بزرگ ترین پروژه سدســازی در اروپا محسوب 
می شــود. ۲۳ میلیون مترمکعب خاک برای ساخت سدی به طول ۳۲ کیلومتر و 
ارتفاع ۷٫۸ متر از ســطح دریا صرف شــد که به عنوان پل قسمت های شمالی را 
به شــمال غربی وصل می کند. برگردیم به این سؤال که چگونه زمین های جدید 
ساخته شــدند؟ اگر حدس می زنید که میلیون ها تن صخره و خاک به داخل دریا 
ریخته شــد تا پر شود، باید بگویم حدس شما درســت است! برای ثبات سازه در 
ســاخت لایه آخر سازه از خاک رس و علف استفاده شد. اجرای این پروژه در یک 
مرحله انجام نشــد، بلکه جهت ارزیابی روش ساخت، ابتدا سد کوچکی بین دو 
دهانه نزدیک ســاخته شــد و جزایر کوچکی به عنوان نقاط اتصال ایجاد شــدند. 
درنهایت سیســتم پمپ جهت تخلیه آب از قســمت داخلی به ســمت دریا نیز 
ساخته و راه اندازی شد. برخلاف اغلب پروژهای عظیم، ساخت سد بزرگ دو سال 

زودتر از برنامه ریزی اولیه در سال ۱۹۳۲ به پایان رسید. با تخلیه آب گل آلود و شور 
و جایگزینی آن با آب جریان رودخانه، دریاچه مملو از آب شیرین شد؛ به طوری که 
امروزه هم بیشــترین آب آشامیدنی مردم هلند از این دریاچه تأمین می شود. حالا 
هلندی هــا ۱۸۰۰ کیلومترمربع زمین تازه برای برنامه هــای بلندپروازانه خود در 
اختیار داشــتند. در واقعیت آنها باید از زمین های تازه ســاخت جهت درآمدزایی 
و جبران هزینه های بالای پروژه سدسازی استفاده می کردند. اولین پروژه ساخت 
سدی جدید در گوشــه ای از دریاچه بود که خشک کردن زمین های محاصره شده 
پشت آن و بهره برداری از آن برای ساخت روستاها، زمین های کشاورزی و احداث 
پروژه های صنعتی موجب ارتقای اقتصاد در کشــور شــد. جزیره بعدی در گوشه 
دیگری از دریاچه شکل گرفت و پروژه به خوبی در حال پیشروی بود، تا زمانی که 
آلمان های نازی وارد این کشور شدند. انتظار می رفت تا پروژه موقتا متوقف شود، 
اما آلمانی ها که مشــتاق فراگیری زیروبم ساخت وســازها بودند اصرار داشتند تا 
کار ادامه پیدا کند. در ادامه دو جزیره دیگر با به کارگیری تجربیات قبلی ســاخته 
شــدند و خیلی زود کشاورزان مناطق جنوبی تر که سیل مزارع آنها را ویران کرده 
بود به جزایر جدید نقل مکان کردند. زمین های ساخته شــده در شمال آمستردام 
(پایتخت هلند) باعث شــد مشکل تراکم جمعیت در این شهر و محدودیت های 
دسترســی به مسکن حل شود. در ســال ۱۹۸۶ جزایر تازه تأسیس رسما به عنوان 
اســتان دوازدهم هلند ثبت شد که امروزه محل ســکونت ۴۲۰ هزار نفر است و 
مزارع کشــاورزی تأسیس شــده در این مناطق کشور کوچک هلند را به یکی از ۱۰ 

کشور اول صادرکننده محصولات کشاورزی تبدیل کرده است.
داستان مدیریت آب هلندی ها

در سال ۱۹۵۳ بیست روز بعد از طوفان ویرانگر دیگری در استان های جنوبی، 
دولتمردان هلند طرح عمرانی دیگری به نام پروژه ســازه های دلتا را به تصویب 
رســاندند. این پروژه شامل چندین سد، بند ســیل گیر، سد سلولی، آب بند، خاکریز 
و موانع طوفان اســت که قابلیت ایســتادگی در برابر امــواج طوفانی به ارتفاع 
پنج متر را دارد. برای این ســازه ها که نیاز به حفظ و نگهداری پویا دارند کاربری 
دوهزارساله تخمین زده شده است. در طراحی این سازه ها مسئله محیط زیستی 
در بالاترین ســطح در نظر گرفته شــده و با ســاخت تونل هــا و دریچه ها امکان 
جابه جایی گونه های گیاهی و جانوری به ســهولت امکان پذیر اســت. در کمتر از 
۷۰ سال هلندی ها کشور خود را از خطر غرق شدگی حفظ کردند و این زمین های 
پســت تر از ســطح دریا را به مکانی امن برای زیســت ســاکنان آن تبدیل کردند. 
متخصصان معتقدند این طرح یکی از بزرگ ترین دستاوردهای بشر در طول تاریخ 
است تا آنجا که انجمن مهندسان عمران آمریکا سازه های دلتا را به عنوان یکی از 
هفت پروژه اعجاب انگیز دنیای مدرن به ثبت رسانده اند. از آن زمان ضرب المثل 
جدیدی بین مردم این کشور نقل می شود: «خدا زمین را ساخت و هلند را مردمان 
هلند». علاوه بر دو طرح بزرگ ذکرشــده، ساخت وسازها و طرح های بسیاری در 
حوزه حفظ و نگهداری آب در این کشــور در جریان اســت. رشته مدیریت آب در 
دانشــگاه های این کشور تدریس می شــود و متخصصان این کشور در پروژه های 

کوچک و بزرگ جهانی حضور فعال دارند.
داستان آب  در  ایران

کمی از ســرزمین های پرباران اروپایی فاصله بگیریم و ســفری به سرزمین 
کم آب ایران داشــته باشــیم. براســاس منابع تاریخی، ایران همواره کشوری با 
اقلیمی خشــک و منابع محدود و بارش کم بوده اســت. آب در نزد ایرانیان از 
ارزش بالایی برخوردار بوده اســت. ایرانی ها همواره می کوشیدند تا با مدیریت 
صحیح و ایجاد ســازه هایی بسیار دقیق و مهندسی شــده کاستی های طبیعت 
را بــه فرصتی تاریخی بــرای بهبود شــرایط زندگی در این اقلیم خشــک بدل 
کنند. تمدن های باســتانی به طور معمول در کنار منابع آبی مانند چشــمه ها و 
رودخانه ها شــکل می گرفتند، اما ایرانی ها اولیــن مردمانی بودند که به دانش 
احداث قنات دســت پیدا کردند و به جای ترک محل زندگی به دلیل کمبود آب، 
روشی را ابداع کردند تا آب را به آبادی ها و محل زندگی خود بیاورند. همچنین 
از زمان هــای دور بــرای مهار آب برای کشــاورزی پایدار سدســازی می کردند. 
ایرانی ها به مدیریت مصرف بهینه آب نیز اهمیت ویژه ای می دادند. سامانه های 
تقســیم آب اهمیت ویژه ای داشت و محصولات کشاورزی هر منطقه مطابق با 
اقلیم و منابع در دسترس کشت می شد. با پیشرفته شدن جوامع و گسترش علم 

و ابزارهای مدرن این طور پنداشته می شد که غلبه بر بحران های محیط زیستی 
از جمله مســائل حوزه آب بسیار آسان تر باشند. در ســال های اخیر روش های 
نوین کشــاورزی و سیســتم های جدید آبیاری امید گســترش تولید محصولات 
بــا منابــع موجــود را می دادند. تعداد ســدهایی کــه با هدف مهــار آب های 
جاری ســاخته می شــدند، رو به افزایش گذاشت. اما در مســیر این گسترش و 
ساخت وسازها یک اصل مهم و کلیدی کم رنگ بود؛ مدیریت در برنامه ریزی های 
فعلی و فقدان چشــم اندازی روشن و صحیح از آینده این طرح ها. به طور مثال 
ساخت سد گتوند در استان خوزستان با هدف تأمین آب برای مصارف کشاورزی، 
کنترل ســیلاب های فصلی کارون و تأمین بخشی از برق مورد نیاز کشور ساخته 
شــد، اما عدم مطالعه صحیح جغرافیای منطقــه و نادیده گرفتن بحث وجود 
گنبدهــا و رگه های نمکی در اطراف محل آبگیری ســد، این ســازه را تبدیل به 
فاجعه ای زیســت محیطی کرد. در ســال های اخیر رشــد جمعیت کشور سیر 
صعودی داشــته و طبق هرم آمار و توزیع ســن افراد، در طول ســال های اخیر 
جمعیت جوان کشــور غالب بوده است. از این رو نیاز روزافزون به داشتن شغل، 
مســکن و امکانات آموزشی و تفریحی، کشــور را به جنب وجوش ساخت وساز 
بیشــتر انداخت. تأمین امنیت غذایی، رشــد برنامه های توسعه کشاورزی را در 
برداشــت و ازآنجایی که در مناطق کم باران تر آب های ســطحی پاسخ گوی نیاز 
کشــاورزان نبود، حفر چاه برای دسترســی به منابع زیرزمینــی افزایش یافت. 
اگرچه طرح ها و دســتورالعمل هایی برای نوســازی شیوه کشــت ارائه شد، در 
بســیاری از مناطق کشــاورزان شیوه های ســنتی را که همراه با هدررفت بالای 
آب اســت، ترجیح داده اند. مشکلات اقتصادی و معیشتی روزافزون دهک های 
مختلف جامعه در کنار فقدان مدیریت و نظارت کافی، کشاورزان را بر آن داشته 
است که دست به کشــت و زرع محصولاتی با بازار پررونق تر بزنند، هرچند این 
محصولات مطالبه  میزان آبی مازاد بر منابع در دســترس را داشــته باشد. حفر 
چاه های قانونی و غیرقانونی راه حلی سریع برای حل مشکلات کمبود آب بوده 
اســت، فارغ از اینکه برداشت ســریع منابع زیرزمینی در شرایط خشک سالی در 
درازمدت مشــکلات حل شدنی به وجود خواهد آورد. حتی در مناطق سرسبز و 
پرباران شمال کشور از ظرفیت های موجود به درستی استفاده نشده است. طبق 
داده های آماری، کشور هلند دارای مساحتی کمتر از مساحت سه استان شمالی 
کشــور ماست و از نظر آب وهوایی شرایطی تقریبا برابر با شرایط آب وهوایی سه 
اســتان شمالی دارد، اگرچه استان های شــمالی به طور میانگین حتی پرباران تر 
هم هســتند. با وجود این رقم صادرات کشــاورزی برای کشــور گل ها در طول 
چند سال اخیر به طور میانگین ۱۸ برابر کل صادرات کشاورزی کشور ایران بوده 
اســت. صنایع ایران هم در مسائل محیط زیســتی ازجمله مشکلات آب سهم 

ویژه ای دارند. صنایعی که زیرســاخت های قدیمی داشته و وابستگی بالایی به 
آب دارند. بســیاری از ایــن صنایع در مناطقی احداث شــده اند که دارای منابع 
محدودی از آب شیرین هســتند. ارتباط کم رنگ مراکز علمی و تحقیقاتی با هر 
دو بخــش صنعت و کشــاورزی باعث نادیده گرفتــن پیش بینی های زنگ خطر 
بحران بوده اســت. همچنین این عدم همکاری باعث مطرح شدن راه حل های 
سریع و غیرعلمی و غیرمؤثر برای مشکلات پیچیده شده است. ارتباط واحدهای 
مدیریتی و نظارتی با یکدیگر ضعیف بوده و اســتفاده از نظر کارشناسان درواقع 
جدی گرفته نمی شــود و همه اینها منجر به انباشــت مشکلات بی راه حل شده 
اســت. در ســال های اخیر شــعار بومی ســازی علم ارتباط ما را با متخصصان 
جهانی محدودتر کرده و باعث شده مشکلات دارای راه حل را به عرصه تجربه 
مجدد بیاوریــم. نمونه آن خشک شــدن دریاچه ارومیه و مشــکلات ریزگردها 
در اســتان های همجوار اســت که تکراری از فاجعه محیط زیستی دریای آرال 
در آســیای میانه بود. تحقیقات دانشمندان پیرو مســئله دریاچه ارومیه نشان 
می دهــد که خشک شــدن دریاچه نه در اثــر تغییرات اقلیمی، بلکه گســترش 
برداشــت آب از منابع ســطحی تغذیه کننده دریاچه، سدسازی های بی برنامه و 
برداشــت غیرمجاز از آب های زیرزمینی عامل اصلی خشــکی دریاچه بوده اند. 
گرچه هدف اولیه مصرف آب های بالادســتی دریاچه توسعه کشاورزی و بهبود 
اقتصاد منطقه بوده است، اما عدم توجه به اثرات درازمدت زیست محیطی این 
تصمیمات باعث مشــکلات متعددی شد. در بخش مدیریت شهری و اداری نیز 
تمرکز چندانی بر جلوگیری از مصرف آب نبوده اســت. در ادارات و اماکنی که 
هزینه هــای مصرفی بر عهده دولت اســت، هیچ گونه محدودیتی برای کارکنان 
از جملــه نیروی خدمات جهت اســتفاده از آب وجود نــدارد و از طرفی هیچ 
الگوی تشــویقی برای مدیریت مصرف اعمال نمی شود. اگرچه ساختمان های 
قدیمی با تجهیزات پرمصرف می بایســت بهینه ســازی شــده تا هدررفت آب و 
انرژی در آنها به حداقل برسد. همچنین اهمیت اصلاح الگوی مصرف می تواند 
به شکل مستمر به کارکنان یادآوری شود. در توسعه فضای سبز شهری، گرچه 
هدف زیباســازی اماکن عمومی ایده ای مورد توجه است، اما اکثرا با روش های 
پرمصــرف و کم بــازده از نظر کاهش آلودگــی و تعدیل هوا انجام می شــوند. 
ایجاد فضای ســبز معمولا با کاشت چمن های طبیعی انجام می شود که گزینه 
نامناسبی برای شرایط خشک سالی ایران است. گسترش پوشش گیاهی و کاشت 
درختان کم مصرف و مقاوم به اقلیم خشک می تواند به سبزماندن فضای شهر 
و کاهش آلودگــی هوا کمک کند. درحالی که چمن عمــری کوتاه، مصرف آبِ 
چندین برابر، اما قدرت تصفیه کنندگی ناچیزی نســبت بــه درخت دارد. با این 
حال شاهد بوده ایم که بالغ  بر سه هزار حلقه چاه برای آبیاری فضای سبز شهر 

تهران حفر شده است که علاوه بر هدردادن آب های زیرزمینی، خطر فرونشست 
زمین های این کلان شــهر را افزایش می دهد. همچنین در ســال های گذشته با 
وجود اعلام زنگ خطرهای فراوان راجع به بحران آب در کشور شاهد هیچ گونه 
اصلاح الگوی مصرفی از سوی مصرف کننده خانگی نبوده ایم، زیرا تمرکز مراکز 
اطلاع رســانی بر هدررفت بالا در بخش صنعت و کشاورزی بوده است که این 
امر مصرف کننده بخش شــهری و خانگی را مبرا از رعایت اصول مصرفی کرده 
اســت. حال  آنکه مصرف کننده خانگی این مهم را که آب لوله کشــی با هزینه 
بالای تصفیه و شبکه توزیع به دست آورده، نادیده می گیرد. در سال های گذشته 
آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مسائل پیرامون مصرف بهینه آب کم رنگ بوده 
است. در سال های نه چندان دور نوشیدن آب از لیوان کوچک در کیف دستی یک 
عادت معمول بود، درحالی که امروزه نوشــیدن آب از بطری های یکبارمصرف 
پلاستیکی باب شده اســت. علاوه بر تولید زباله تجدیدناپذیر (تجزیه هر بطری 
پلاســتیکی صدها تا هزار ســال طول می کشــد)، در جریان ســاخت و انتقال 
هــر بطری میزان زیادی آب و انرژی مصرف می شــود. طبیعتی که از گذشــته 
تا به امروز پاســداری شــده و نســل به نسل به ما رسیده ســرمایه ای است که 
مسئولیت انتقال آن به آیندگان بر شــانه های ماست. ترمیم آسیب هایی که در 
مدتی کوتاه بر تن طبیعت وارد می شــود گاهی سال های سال زمان لازم دارد و 
گاهی جبران ناپذیر اســت. شاهد هستیم که تصمیمات نادرست سال های اخیر 
در حوزه مدیریت آب باعث ازبین رفتن منابع پرارزش ما شــد، اما برای پیشگیری 
از آســیب های بیشــتر هیچ گاه دیر نخواهد بود. اصلاح وضع موجود با اراده ای 
راستین و حس مســئولیت پذیری در تک تک افراد جامعه نیازمند است. سپس 
با اســتفاده از تجربیات پیشــینیان، افزایش دانش و خــرد جمعی با بهره گیری 
از وقایــع طبیعت، مطالعه الگوی صحیح مصرف بــا توجه به وضع موجود و 
مطالبه بهبود روش های مدیریتی از مســئولان امکان پذیر است. اجازه دهید این 
مقاله را با ســخنانی نه چندان دلنشــین اما حقیقتــی انکارناپذیر به پایان ببرم. 
بحــران آب در ایران می تواند خطر جنگ نظامی با همســایگان کشــور را هم 
افزایش دهد. برخی از پژوهشــگران بر این باورند که جنگ های آینده خاورمیانه 
جنگ آب خواهد بود. درحالی که کشــورمان درگیر پرونده هسته ای و پیامدهای 
ناشــی از آن است و درحالی که تنش های فرامرزی و فراسرزمینی داریم، بحران 
آب می تواند ایران را، مردمان این سرزمین را و حتی حاکمیت را با چالش روبه رو 
کند. فراتر از آن برویم. حتی می تواند پیشینه تمدنی ما را در معرض خطر جدی 
قرار دهد. یادمان نرود که همین چند روز پیش ســیل، خانه ای تاریخی در یزد را 

ویران کرد و فرونشست در اصفهان می تواند آثار تمدنی را ببلعد.
* پژوهشگر حوزه ایمنی شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی روتردام، هلند

حسن فتاحی . فاطمه محبی پورکانی: آب یکی از شگفت انگیزترین پدیده های زاستار یا طبیعت است. آب چنان ساده و دم دستی 
می نماید که در میان مردم طنزگویه هایی همچون «مثل آب خوردن» شکل گرفته است، اما به راستی چنین نیست و آب بسیار 
حیرت انگیز و ویژه اســت. آب فراوان ترین ترکیب شــیمیایی در کره زمین است. ۷۰ درصد روی سطح زمین را آب پوشانده که 
کمتر از ســه درصد آن آب شــیرین است. پس همین ابتدا یادمان باشد که آب شیرین و خوردنی روی زمین بسیار اندک است و 
بشــر برای بقا نیازمند راه و چاره های فنی و سخت برای شیرین سازی آب است. ۶۵ درصد جرم بدن انسان از آب است و بدن 
انسان و دیگر جانداران به طور مطلق نیازمند آب است. امروزه از آب در کشاورزی، دامداری و دام پروری، شست وشو، پزشکی، 
حمل ونقل، ورزش، صنعت و فراوری انرژی استفاده می کنیم و زندگی بدون آب ناممکن است. آب چنان مهم است که حتی 
در ســیاره های اُسترخورشیدی یا فراخورشــیدی هم به دنبال آب می گردیم. اگر آب نباشد صنعت دامپزشکی نمی تواند دوام 
آورد و خیلی زود بحران غذایی سرتاســری همه گیر می شــود. ایرانیان باستان آب را سرچشمه زیست می دانستند و آن را ارج 
می نهادند. در فرهنگ اســطوره ای ایران انَاهیتا فرشته آب و باروری است. ایرانیان از آلودن آب سخت می پرهیزیدند؛ آن چنان 
که تاریخ نگاری نامور گفته گزافه نیست اگر ایرانیان باستان را آب پرست یا پرستنده آب بنامیم. در دیگر گستره های تمدنی هم 
چنین بود. «تالس» فیلســوف یونانی نخستین کســی بود که آب را عنصر یا بُن پار اصلی گیتی برشمرد و باور داشت همه چیز 

جهان از آب درست شده است.
ویژگی های  آب

اساســا مادّه می تواند بســته به شرایط فیزیکی به یکی از ســه حالت جامد، مایع یا گاز باشد. آب تنها مادّه ای است یا تنها 
ترکیب شــیمیایی است که در شــرایط عادی کره زمین، هم زمان به سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارد. هیچ مادّه دیگری 
چنین نیست. فراوان ترین حالت آب، حالت مایع است که ما هر روز در دریاها می بینیم و آن را می نوشیم یا به شکل سیلاب با 
آن دســت وپنجه نرم می کنیم که بخش عمده ای از آن برگرفته از بی کفایتی و بی دانشــی در مدیریت است، اما به شکل جامد 

هم به حالت یخ، برف و تگرگ وجود دارد. همچنین به شــکل گاز که بخار آب نمود آن اســت. نکته اصلی درباره ترکیب های 
شــیمیایی این است که اگر دمای آنها را بکاهیم، فشــرده یا متراکم می شوند. اگر گاز را به شیوه ای متراکم کنیم، مولکول های 
آن به هم نزدیک می شــوند و مایع شــکل می گیرد. اگر باز هم دما را پایین آوریم و ســرد کنیم، مایع متراکم شــده و به جامد 
تبدیل می شــود. در حالت جامد مولکول ها کمترین فاصله را از هم دارند، اما آب همواره چنین نیست. وقتی آب مایع را سرد 
کنیم، مولکول های آن به هم نزدیک می شــوند و آب متراکم می شــود. این تراکم پذیری تا دمای چهار درجه سانتی گراد ادامه 
دارد. البته مقدار پرســون یا دقیق آن ۳٫۹۸ درجه ســانتی گراد اســت. در این دما آب متراکم ترین و چگال ترین حالت خود را 
دارد، اما اگر باز هم ســردتر کنیم، آب به جای تراکم بیشــتر منبسط می شــود و درواقع چگالی آن کم می شود. در صفر درجه 
ســانتی گراد چگالی یخ از چگالی آب کمتر اســت؛ بنابراین یخ از آب سبک تر اســت و روی آب شناور می ماند. به همین دلیل 
اســت که یخ ها روی آب در قطب شــناورند و آب شدن آنها فاجعه بار. بطری آب شیشــه ای در دمای زیر صفر می شکند و در 
زمســتان حوض ترک برمی دارد. این در حالی  اســت که شیشه ماءالشــعیر اصل به خاطر ناخالصی هایی که آب با دیگر مواد 
دارد در دماهــای پایین نمی شــکند. به هنگام زمســتان در برکه ها و دریاچه ها وقتی آب یخ می زنــد، لایه ای از یخ روی آب را 
می پوشاند. اگر دما بسیار افت کند، لایه یخ ستبر می شود، اما کماکان روی آب می ماند. اگر به جای آب مادّه دیگری بود، وقتی 
یخ می زد پایین می رفت چون از مایعِ خود سنگین تر بود. سپس لایه رویی دوباره یخ می زد و پایین می رفت و این روند کماکان 
تکرار می شد. با این روند کل دریاچه یخ می زد و جانوران و گیاهان آبزی همگی نابود می شدند. چون یخ سبک تر از آب است 
نمی گذارد آب زیر لایه یخ منجمد شــود و از ســویی نور را هم از خود عبور می دهد؛ بنابراین ماهیان و دیگر جانوران و گیاهان 
آبــزی می توانند بی گزند از فنا، زندگی کنند. یخ بســتن آب حتی در فرســایش صخره ها هم نقش مهمــی دارد. وقتی آب یخ 
می زند در صفر درجه و پایین تر صخره را می شکند که از دیدگاه زمین شناسی پدیده ای جالب است. در کنار دریای آزاد آب در 
صد درجه جوش می آید و در صفر درجه یخ می زند. اگر فشار هوا کمتر باشد نقطه  جوش پایین تر می آید. برای نمونه بر فراز 

قله اورســت آب در دمای کمتر از ۷۰ درجه ســانتی گراد جوش می آید. در مقابل هرچه فشار بیشتر باشد دمای جوش و گداز 
بالاتر می رود. در ژرفای اقیانوس ها آب تا در حدود ۴۰۰ درجه ســانتی گراد مایع اســت. گرمای ویژه مقدار گرمایی است که اگر 
به جرم معینی از یک مادّه بدهیم دمای آن یک درجه بالاتر می رود. گرمای ویژه آب بسیار بالاست. یک کالری یا ۴٫۲ ژول گرما 
نیاز اســت تا دمای یک گرم آب معمولی یا آب ســبک یک درجه بالاتر رود. برای قیاس، گرمای ویژه فلز مس بیش از ۱۰ برابر 
کمتر از آب است. همچنین گرمای ویژه شن ۰٫۳ ژول است یعنی ۱۴ برابر کمتر از آب. اگر سطل آبی را در تابستان جلوی آفتاب 
بگذارید آب گرم خواهد شــد، اما نه آن اندازه که ســنگفرش خیابان یا خاک گرم می شود. اگر روی سنگفرش پا بگذارید پایتان 
خواهد سوخت اما اگر دستتان را درون سطل آب کنید دستتان نمی سوزد. طی فرگشت برخی جانداران سُم هایی را به دست 
آورده اند که در گرمای طاقت فرسا نگذارد پای حیوان بسوزد. شترهای بیابان های سوزان را به یاد آورید. از آب برای سردکردن 
در صنعت اســتفاده می کنند. از موتور خودرو تا رآکتورها یا واکنشــگاه های هسته ای. البته همه رآکتورهای هسته ای را با آب 
خنــک نمی کنند، اما در روند صنعتی تولید انرژی در نیروگاه های هســته ای از آب در جاهــای مختلف با کاربردهای گوناگون 
استفاده می شود. از قلب رآکتور که درون آب است تا استخر نگهداری پسماند. به خاطر همین ویژگی آب است که آب دریاها 
در شــب و روز تفاوت دمایی چشمگیری ندارد؛ وگرنه زیســت جانداران دریایی به خطر می افتاد و در پی آن بخشی از امنیت 
غذایی بشر و چه جنگ ها که بر سر غذای دریایی رخ نمی داد. حتی این ویژگی آب در تنظیم اقلیم زمین هم بسیار مهم است.

آب  از  چه  ساخته  شده  است؟
کوچک ترین جزء آب مولکول آب اســت. از دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکســیژن ســاخته شــده است. هسته اتم 
هیدروژن ســبک از یک پروتون تشکیل شده و یک الکترون هم به دور آن می چرخد. بُن پار اکسیژن از هیدروژن بسیار سنگین تر 
اســت و هشت الکترون دور هســته در چرخش اند. در مولکول هیدروژن بار برقی یا همان بار الکتریکی هیدروژن مثبت و بار 
برقی اکسیژن منفی است. یک نوع هیدروژن دیگر وجود دارد که در هسته آن علاوه بر پروتون، یک نوترون هم وجود دارد. به 

آن دوتریوم می گویند و با حرف «D» نشانش می دهند؛ بنابراین سه نوع آب خواهیم داشت. یکی آب سبک است که با دیسول 
یا فرمول شــیمیایی آن همگی آشنا هســتیم. دو نوع آب دیگر هم داریم. یکی آب نیمه سنگین و دیگری آب سنگین. بی شک 
در ۱۰ ســال گذشته از اخبار سیاســی یا دانشی که پرونده هســته ای ایران را گزارش می کنند واژه آب سنگین را شنیده اید. آب 
نیمه سنگین از یک اتم اکسیژن، یک اتم دوتریوم و یک اتم هیدروژن ساخته شده و آب سنگین از دو اتم دوتریوم و یک اکسیژن.

هیدروژن  و  اکسیژن  از  کجا  آمده اند؟
هیدروژن در هر کجای گیتی که باشــد فقط یک بار پدید آمده اســت. در آغاز گیتی و در مهبانگ، اما اکســیژن هم زمان 
با هیدروژن پدیدار نشــده اســت. گیتی برآمده از مهبانگ باید صدها میلیون ســال صبوری می کرد تا کارخانه های فراورش 
اکســیژن به کار بیفتند. آن کارخانه ها ســتارگان هستند. هر ستاره ای نمی تواند اکسیژن بســازد. برای نمونه خورشید چنین 
توانی ندارد. ستارگانی در گیتی اکسیژن فراوری می کنند که جرمشان دست کم ۱۰ برابر جرم خورشید است. ستارگان پرجرم 
منفجر می شوند و مواد درون خود را به فضای اندراختری پرتاب می کنند. در آن فضاها با هیدروژن هایی که از مهبانگ پدید 
آمده اند ترکیب شده و آب را می سازند. فضای اندراختری یا میان ستاره ای پر است از ابرهای غول آسایی که از مولکول های 
گوناگون تشــکیل شده است و آب یکی از آنهاســت. آبی که در بدن ما و در سیاره ما وجود دارد بخشی از آن آبی است که 
در ابر آغازین ســازنده راژمان یا سامانه خورشیدی وجود داشته است. ســیاره زمین هنگام به وجودآمدنش بسیار داغ بود، 
بنابراین نمی توانست آب را درون خود نگه دارد، اما سردشدن آرام زمین در کنار نیروی گرانشی کافی آن سبب شد هم آب 
روی زمین دوام یابد و هم جوّ بتواند در کمند ســیاره بماند. آب روی کره زمین را دنباله دارها و ســیارک ها که از ابر آغازین بر 
جای  مانده اند، تأمین کرده اند. آری، آبی که امروز به شکل سیل جاری می شود، پدیده ای شگفت است و مشکل در نادانشی 
و نامدیریتی اســت که نمی دانند چگونه با آب رفتار کنند. آب برای دانایان بخشــنده اســت و برای نادانان و زیاده خواهان 

ویرانگر. آب را گِل نکنیم.

آب  را  گِل نکنیم
یادداشتی درباره سرشت شگفت انگیز آب به بهانه سیل ویرانگر  این روزهای کشور 

در ســفر به ایران، ســرزمین مادری ام، هنگام بلند شــدن هواپیما منظره زمین های سرســبز، کانال ها و 
دریاچه های پرآب کشــور هلند، جایی که در آن مشــغول گذراندن دوره دکتری ام هســتم، برایم گرچه 
دل انگیز؛ اما حســرت برانگیز هم بود. اینکه چطور این ســرزمین از نعمت آب سرشــار است و مردمان 
آن هیچ غمی و دغدغه ای بابت مشــکلات کم آبی ندارند. تا اینکه یک روز از دوســت هلندی ام شنیدم: 
«می دانی اگر سیل گیرهای جنوبی نبود شــاید امروز هلندی وجود نداشت!» پیرو توضیحات آن دوست و 
تحقیقاتی که خودم انجام دادم، دریافتم پرآبی در بسیاری از مواقع بلای جان این سرزمین بوده است که 
با کمک علم، سخت کوشی و مدیریت درست به نعمت تبدیل شده است. خوانده ها و شنیده های من در این موضوع، اهمیت نقش مدیریت صحیح در 
ایجاد تغییرات بنیادین برای ایجاد شرایطی بهتر را مشخص و روشن تر کرد. این مقاله، با رویکرد مقایسه نقش مدیریت بحران آب، گرچه نوشته ای در 
حوزه تخصصی من نیست، اما برآمده از روحیه پرسشگری، مطالعه و تفکر نقادانه من است. این نکته را هم می خواهم تأکید کنم مسئله یا بهتر بگویم 
بحران آب، چه به شکل خشک سالی و کم آبی و چه به صورت جاری شدن سیلاب که این روزها کشورمان درگیرش است، موضوعی با ابعاد کاملا ملی 
اســت که تک تک افراد جامعه هم با آن درگیرند و هم در قبال آن مســئول؛ بنابراین روحیه پرسشگری و تفکر نقادانه در حل بحران یا حتی شفاف تر 

بگوییم ابربحران آب برای تمام ایرانیان ضروری می نماید.

راستی و ناراستی مدیریت منابع
هلند از خشک شدن دریاچه ارومیه تا مهار غرق شدن کشور 

یــادداشـت

دانسته های جدید  درباره آگاهی
وقتی اساطیر  رنگارنگ  به  پرسش های  عصبی -تکاملی  پاسخ  می دهند

اســطوره به عنوان شــکلی از آگاهی، خود می تواند منبعــی جدید برای مطالعات 
آگاهی و پاســخ به پرسش های سخت و لاینحل آن محســوب شود. اسطوره شناسی 
عصبی -تکاملــی با معرفی اســطوره به عنوان تجربه زیســته آن را بــا مفهوم آگاهی 
گره زده و این گونه مطالعه اســطوره به مطالعه آگاهی بدل می شود؛ اما این تازه اول 
راه اســت. باید دید که چگونه می توان از اســاطیر رنگارنگ و پیچیده برای پاســخ به 
ســؤالات آگاهی مدد گرفت. شاید در نگاه اول نتوان از تحلیل اعمال و رفتار خدایان و 
پهلوانان موجود در اساطیر به تبیین آگاهی دست یافت؛ اما تحلیلی عمیق تر می تواند 
دریچه های جدیدی را به سوی ما بگشــاید. ما باید سراغ ساختارها برویم و ببینیم که 
اسطوره در کنش های خود با جهان چگونه بازتاب دهنده قوانین آگاهی است. این یکی 
از اهداف مهم اسطوره شناسی عصبی -تکاملی محسوب می شود. یکی از منابعی که 
تا به  حال به آن توجهی نشده، تصاویر نشان دهنده اسطوره هاست. این تصاویر در اکثر 
مواقع به عنوان نقاشــی هایی که برای ترســیم یک موضوع اســاطیری به  کار می رود، 
دیده شــده و هیچ گاه به آنها به دید منبعی دســت اول برای تبیین خود اسطوره و نیز 
آگاهی نگاه نشده است. آگاهی تا مدت ها حوزه ای مربوط به فلسفه محسوب می شد 
که علم توانایی ورود و بررســی آن را نداشت؛ اما با رشد روزافزون علوم اعصاب و نیز 
روش های جدید آزمایشگاهی و تصویربرداری، آگاهی روزبه روز به موضوعی علمی تر 
بدل شد؛ اما به  موازات آن، آنچه در این تحقیقات به  کار می رفت و اصطلاحا ماده خام 
آن محســوب می شد، روزبه روز محدود و محدودتر می شد. از آنجا که آگاهی پدیده ای 
مربوط به مغز اســت و به قول «فرانســیس کریک» در کتاب «فرضیه شــگفت انگیز» 
این نورون ها هســتند که آگاهی را به  وجود می آورند، پس مطالعه آگاهی به مطالعه 
مغز تقلیل یافت. این تقلیل گرایی چند ســویه داشــت. مطالعه مغــز به عنوان عامل 
ایجادکننده آگاهی به آن معنی بود که ما بدانیم که پردازش های مغزی چگونه آگاهی 
را به  وجود می آورند. بدیهی است برای این کار نیازمند بررسی چگونگی پردازش های 
مغزی و چگونگی ارتباط بین نورون ها هستیم. چیزی که می تواند این موضوع را به ما 
نشان دهد روش های تصویربرداری، پاتولوژی، آزمایشگاهی و تست های روان شناختی 
و شــناختی است؛ یعنی همه آن چیزی که در حیطه تفکر علمی تولید و پذیرفته شده 
اســت؛ بنابراین یک محقق ســعی می کند با روش های مختلفی که مورد تأیید علوم 
اعصاب اســت، به تبیین چگونگی این رابطه بپــردازد. موضوع مهم بعدی مصالحی 
اســت که در این روش به عنوان مغز یا محصولات آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. مغز 
انســان به دلیل توانایی پردازش اطلاعات می تواند در تعامل با جهان پیرامونی باشد؛ 
پس بخش مهمی از هر تجربه انســان، مغز و ویژگی های آن اســت. در بررســی های 
آگاهــی این ویژگی هــا به پایین ترین ســطح خود تقلیــل می یابند. مطالعات شــامل 
واکنش های نوروسایکولوژیک یا تغییرات ام آرای یا تغییرات بیومارکرهای آزمایشگاهی 
است. هیچ گاه محصولی همانند هنر که آن نیز حاصل تعامل انسان با جهان و بخشی 
از تجربه زیســته اوســت، در مطالعات مربوط به آگاهی به کار نمی رود. این موضوع 
درمورد اســطوره نیز صادق است. با این تفاوت که اســطوره ها به دلیل قدمت بسیار 
و نیز درهم کنش عمیق تر با سیســتم اعصاب و نیز آگاهی ما مواد خام بســیار بهتری 
برای مطالعه آگاهی محســوب می شوند؛ اما چنین چیزی هیچ گاه از منظر علوم جدید 
قابل قبول نبوده است. در تفکر علمی مرسوم، هیچ گاه اسطوره ها را نمی توان به مثابه 
مواد آزمایشگاهی برای بررســی آگاهی در نظر گرفت؛ اما این موضوع یکی از اهداف 
مهم اسطوره شناسی عصبی -تکاملی محسوب می شود. اینکه نشان دهد ساختارهای 
اسطوره ای چگونه می توانند بازنمودی از کارکرد آگاهی بوده و به  دلیل قدمت تجربه 
اســطوره ای چگونه حتی به حل مســئله دشــوار خاســتگاه آگاهی یاری می رسانند. 
از این رو اسطوره شناسی عصبی -تکاملی می خواهد رابطه بین مغز و اسطوره را هرچه 
بیشــتر تبیین کند. چنین چیــزی به خصوص برای ذهنی که به تفکر علمی به شــیوه 
تحلیلی آن عادت کرده و جنبه های توصیفی چندان برای آن ارزشی ندارد، قابل قبول 
نخواهــد بود. پیش از این علم جدید چنین رویکــردی را در قبال یافته های «فروید» در 
روان کاوی اتخاذ کرد. یافته هایی که حاصل توصیفات و مشاهدات دقیق «فروید» بود؛ 
اما از آنجا که در جنبه تحلیلی با شکست مواجه شده بود و به خصوص نتوانست خود 
را با علوم اعصاب و یافته های آن وفق دهد، با شکست روبه رو شد. این در حالی است 
که اکنون رویکردهایی دوباره در حال مطرح شــدن هستند که به جنبه های توصیفی و 
آنچه فرد از ذهنیت خــود تعریف می کند، بها داده و در آنها نیز یافته های گران بهایی 
را می جوید که ســویه تحلیلی علم نمی تواند به بررســی آنها بپردازد. اسطوره نیز از 
منظر اسطوره شناســی عصبی -تکاملی مانند تجربه ای زیســته محســوب می شــود؛ 
بنابراین می تواند توصیفی منحصربه فرد از ذهنیت انسانی و نحوه تعامل آن با جهان 
بوده و به عنوان منبعی غنی برای مطالعات ذهن محســوب شود و از این رو مطالعات 
آگاهی بخش مهمی از فصل های اسطوره شناســی  عصبی-تکاملی را شــامل خواهد 
شــد. برای رســیدن به این مقصود جست وجو در شــیوه های مختلف بیان اسطوره از 
ارزش بســیاری برخوردار اســت. به  عبارت دیگر به  جز محتوای اســاطیری ما باید به 
شــیوه بیان آن نیز بســیار توجه کنیم؛ اینکه چگونه تجربه ای اسطوره ای در دسترس 
دیگران قرار می گیرد. این موضوع می تواند به  صورت نقل شــفاهی یا مکتوب بودن یا 
به تصویر کشــیدن آن باشــد. حتی موادی که مکتوب بودن یا به تصویر کشیدن نیز بر 
روی آن صورت گرفته، از اهمیت بســیاری برخوردار اســت. درمورد تک تک این موارد 
باید به  صورت تفصیلی ســخن گفت. در اینجا فقط درمورد اهمیت تصویرنگاری های 
اســطوره ای و حماســی از منظر مطالعات ذهن به اختصار صحبت می کنیم. تصویر، 
تفاوتــی ماهوی با زبان و نوشــتار دارد. گرچه هر دو می تواننــد دریچه ای به ذهن ما 
محســوب شوند؛ اما شــیوه بیان در آنها متفاوت است. به  عبارتی آگاهی ما شیوه های 
متفاوتــی را برای بیان خود به  کار می برد و همین تفاوت می تواند نشــانگر جنبه های 
متفاوتی از آگاهی باشــد. از طرف دیگر این شــیوه های متفاوت بیان می تواند مطالب 
جدیدی را درمورد محتوا و چگونگی تجربه اســطوره ای به ما نشان دهد. هیچ گاه به 
تصویرنگاری های اســاطیری و حماسه ها به این شــکل نگاه نشده است. آنها همواره 
کاری هنرمندانــه یا آیینی از یک موقعیت اســطوره ای فرض شــده اند که بر اســاس 
اســطوره مکتوب یا منقول ترســیم شــده اند و چیزی جدید و متفاوت از اصل تجربه 
اســطوره ای به ما نمی گویند. درحالی که اگر از جنبه اسطوره شناسی عصبی -تکاملی 
به موضوع نگاه کنیم، مســئله بسیار متفاوت می شود؛ زیرا این علم بینارشته ای جدید، 
تجربه اســطوره ای را از بیان آن متفاوت می داند و هر شکلی از بیان می تواند جنبه ای 
متفاوت از آن تجربه اسطوره ای را به نمایش بگذارد. مغز ما در کنش با جهان درونی 
و پیرامونی حامل یک تجربه اسطوره ای می شود و حال این تجربه اسطوره ای صرفا به 
موضوعی درونی محدود نمانده و می خواهد در دســترس قرار گیرد. این در دسترس 
قرار گرفتــن می تواند صرفا از طریق بیان یا مکتوب کردن آن نباشــد و فرد تجربه کننده 
به تصویرســازی آن بپردازد؛ پس این تصویرســازی نمایشــی از فرایندهای پردازشی 
مغز ما در تعامل با جهان اســت و می تواند هم در مورد آن تجربه اســطوره ای و هم 
در مورد پردازش های مغزی ما حرف های زیادی برای صحبت داشــته باشد. به سخن 
دیگر تصویر نیز بازتابی از تجربه های اســطوره ای محسوب می شود و می تواند منبعی 
بســیار مهم برای مطالعات ذهن محســوب شــود، به خصوص وقتی با مابازای زبانی 
خود مقایســه شــود. این منابع هیچ گاه در مطالعات مربوط بــه ذهن و آگاهی به  کار 
نرفتــه بودند. دلیل آن توصیفی بودن، پیچیده بودن و در عین حال فاصله بســیار منابع 
اسطوره ای با گزاره های علمی است. اسطوره شناســی عصبی -تکاملی برای اولین بار 
ســعی دارد که چنین منابعی را به عنوان مــاده اولیه برای تحقیقات علمی مربوط به 

ذهن و آگاهی معرفی کند.

متخصص  مغز  و اعصاب
عبدالرضا   ناصرمقدسی

یادداشت

آشیان آرمان شهری
شهری ایدئال  با زیست بومی  بی نقص  برای  زیست بشر

 

 «اتوپیا» به معنای ناکجاآباد یا آرمان شــهر جایی اســت که نمایانگر آشیان اکولوژیکی 
بدون نقص و آرمانی برای زیســت بشــر است. افلاطون در رســاله جمهور خود نه تنها به 
تفصیل از ویژگی های اتوپیا ســخن گفته، بلکه برای تأســیس آن نیز از آتن به سیسیل ایتالیا 
ســفر کرده تا آرمان شــهر مطلوب افلاطونی را در منطقه ســراکیوز ایجاد کند. اما قصد او 
برای ســاختن چنین آرمان شهری با مشکلات بی شــماری در حفظ نظم و امنیت، معیشت 
و عدالت به شکســت انجامیده چنان که حاکم آن منطقه دست از حمایت از این فیلسوف 
برداشــته و او را مورد خشــم خود قرار داده، می خواسته افلاطون را زندانی کند و سرانجام 
او به یاری برخی همراهان و پیروانش شــبانه فرار کــرده و از مهلکه جان به در بر می برد.
 «توماس مور» (۱۴۷۸-۱۵۳۵) سیاست مدار برجسته، صدراعظم معزول، متفکر پرشور و از 
چهره های بزرگ دوران رنسانس انگلستان در قرن شانزدهم میلادی، نخستین کسی است که 
واژه اتوپیا را به کار برد. او با شــناختی که از زندگی انسان، روحیات و خودمحوری ها، غرور و 
تعصبش داشت به این نتیجه دست یافته بود که ساختن آشیانی آرمانی که انسان ها در آن 
بتوانند با عدالت زندگی کنند، بدون آنکه طمع ثروت، شهوت و قدرت داشته باشند، ممکن 
نیســت؛ ازاین رو بر آن شد تا در جزیره ای خیالی، سرزمینی را به تصویر بکشد که تمام آمال 
و آرزوهای انســان در آن جامه عمل بپوشد. «اتوپیا به معنای لامکان جزیره ای است خیالی 
زیر خط اســتوا که در آن مردمی با عالی ترین شیوه اقتصادی و اجتماعی زیست می کنند. در 
اینجا افراد جامعه همه خوشبخت اند... . فضیلت یعنی زیستن با طبیعت و همان گونه که 
طبیعت ما را می فرماید که زندگانی یکدیگر را شاد و خرّم سازیم، بارها و بارها ما را می فرماید 
کــه در طلب لذت خویــش، لذت دیگران را از میان نبریم یا نکاهیم و در این باب طبیعت را 
یکسره برحق می دانند. هیچ کس چندان برتر از دیگران نیست که نور چشم طبیعت باشد».* 
بنابراین می توان مشاهده کرد اندیشه ایجاد آرمان شهر از دیرباز در دنیا وجود داشته است و 
همواره متفکران و فلاســفه به تبیین و تشریح آشیان بوم شناختی آرمانی انسان پرداخته اند 
و از طرف دیگر انســان ها همواره در طول تاریخ از شــرایط آرمانی و مطلوب آشــیان خود 
فاصله داشته اند. شــاید بتوان گفت اولین شخصی که توانســت اندیشه آرمان شهری را تا 
حــدودی در دنیای واقعی پیاده کنــد، «رابــرت اون» (۱۷۷۱-۱۸۵۸) کارخانه دار و مصلح 
اجتماعی انگلیسی اســت. او را بنیان گذار سوسیالیسم آرمان شهری می دانند. «رابرت اون» 
مدیر و یکی از مالکان چند کارخانه تولیدی ریســندگی، تلاشی خستگی ناپذیر کرد تا شرایط 
کارخانه ها را در انگلســتان قرن نوزدهم انســانی کرده و اســتانداردهای زندگی کارگران را 
بهبود دهد. در آن زمان وضعیت کار بسیار سخت و طاقت فرسا بود، حتی نیاز به هوای تازه 
نیز از کارگر دریغ می شــد. او با شــرکای دیگر کارخانه ای بزرگ با دو هزار کارگر در اسکاتلند 
خریداری کردند. از نگاه «اون» شــگفت انگیز به نظر می آمد که کارخانه دارها کاملا مراقب 
ماشــین آلات و ابزار کارخانه هســتند، ولی کوچک ترین توجهی به رفاه و زندگی کارگران که 
تعداد زیادی کودک و زن در میان آنها بودند، دیده نمی شــود؛ بنابراین شــروع به تغییرات و 
اصلاحاتــی در محیط های کارگری کرد. تا اندازه زیادی وضعیت مســکن را بهبود داد، برای 
هر خانوار یک خانه مجزا با دو اتاق ســاخت، در شهرک کارگران، خیابان هایی احداث کرد و 
با جمع آوری زباله ها به آنها آموزش داد تا خانه ها را تمیز نگه دارند. با اســتخدام کودکان 
زیر ۱۰ ســال مخالفت کرد، درصورتی که تا آن زمان کودکان شــش و هفت ساله به صورت 
تمام وقت در کارخانه ها مشــغول کار بودند. درحالی کــه در آن هنگام آموزش منحصر به 
طبقات مرفه جامعه بود، به آموزش کودکان کار اهتمام جدی کرد. ســاعات کار را از بیش 
از ۱۵ ســاعت در روز به ۱۰ ســاعت کاهش داد، بهداشــت همگانی را برای آنها فراهم کرد 
و تعاونی های کارگری راه انداخت. اما در عین حال از ســوی ســایر مالکان و شــرکا هم به 
دلیل این فعالیت ها تحت فشــار بود. ســرانجام برای ساخت آرمان شهری مدرن، زمینی در 
ایالت ایندیانای آمریکا خریداری کرد، شهرک تولیدی کشاورزی برپا کرد، نظام تأمین اجتماعی 
پیشرفته برقرار کرد، درمانگاه و مدرسه ساخت، اما پس از مدتی در این راه شکست خورد و 
شهر ویران شد. البته ایده ساخت آشیان آرمان شهری بعدها در آثار و نوشته های متفکران و 
سیاست مداران در قالب اندیشه سوسیال دموکراسی دنبال شد. سوسیال دموکراسی معتقد 
به ایجاد عدالت اجتماعی بر بســتری از دموکراسی اســت. سوسیال دموکرات ها در رویکرد 
جدید خود به مسائلی مانند بهره وری اقتصادی، عمران و آبادی منطقه ای و شناخت بیشتر 
مسائل و بحران های زیســت محیطی پرداخته اند. سوئد و برخی کشــورهای اسکاندیناوی 
بدون شک ســابقه ای طولانی به عنوان یک الگوی موفق دولت سوسیال  دموکراتیک دارند 
که نشانگر راه سوم یا میانه است. حزب سوسیال دموکرات سوئد در ابتدای قرن بیستم ایجاد 
و به ســرعت تبدیل به یک نیروی مهم و تأثیرگذار شد. دولت های سوسیال دموکرات کشور 
سوئد برخلاف کشور روسیه و با عبرت از انقلاب اکتبر، همواره عمل گرایی را به ایدئولوژی و 
رشــد را به برابری ترجیح دادند و همین مسئله باعث شد کشور سوئد برای مدت ها بهترین 
برنامه های رفاه اجتماعی را بین کشورهای پیشرفته داشته باشد. به طوری که کاهش شکاف 
طبقــات اجتماعی، میزان مالیات بر درآمد و امنیت اجتماعی این کشــور بســیار بالاســت. 
امروزه گروهی دیگر از سوســیال دموکرات ها تحت عنوان سوسیالیست های زیست محیطی 
الگویی اقتصادی را پیشــنهاد می کنند که مبتنی بر معیارهای غیرســرمایه ای با هدف تأمین 
نیازهای اجتماعی و تعادل زیســت محیطی است. آنها معتقدند منطق موجود در سود بازار 
و دولت های اقتدارگرا با حفاظت از طبیعت همخوانی ندارند. لازم اســت تا با دگرگونی در 
نظام انرژی دنیا به جای منابع کنونی انرژی یعنی نفت و گاز که عامل اساسی آلودگی محیط 
زیست هســتند، منابع تجدیدپذیر انرژی مانند آب، باد و خورشید جایگزین شوند و شیوه های 
تولیدی دنیا اصلاح شــوند. درنهایت آنها در فکر آشیان بوم شــناختی برای انسان هستند با 
خصوصیاتی همچون فراسوی حاکمیت پول، فراسوی عادت های مصرفی که به طور عمده 
توسط تبلیغات جهت داده می شود و درنهایت فراسوی تولید وسایلی که اغلب برای محیط 
زیست خطرآفرین است. در حقیقت تعریف سوسیالیسم محیط زیستی از آشیان بوم شناختی 
آرمانی بر پایه آگاهی انســان نســبت به خود و نسبت به منابع طبیعی در دنیا استوار بوده و 
در پــی وجود یک زندگی پایدار برای همه انسان هاســت. همچنین در تضاد با مصرف گرایی، 
هدردادن منابع و عدم توجه به نسل های آینده است. آشیان آرمانی بوم گراها در داستانی به 
نام «اکوتوپیا» که در ســال ۱۹۷۴ میلادی توسط «ارنست کالنباک» نوشته شده و وقایع آن را 
تا ۲۵ ســال بعد یعنی سال ۱۹۹۹ میلادی به تصویر کشیده، بیان شده است. اکوتوپیا کشوری 
کوچک در خارج آمریکاست که یک روزنامه نگار به نام «وِستُن» از آنجا گزارش ارسال می کند. 
اکوتوپیا دارای ویژگی هایی از جمله تولید انرژی تجدیدپذیر، ساختمان های سبز بدون استفاده 
از ســوخت های فسیلی و شهروندان حساس به طبیعت اســت. ساکنان اکوتوپیا یک هدف 
مشــترک دارند، آنها دنبال نوعی تعادل بین خود و طبیعت هســتند. آنها خســته و درمانده 
از هوای آلوده، غذاهای غیرســالم و دارای مواد شیمیایی و آگهی های بازرگانی دیوانه وار به 
اکوتوپیا پناه آورده بودند. فلاســفه و متفکران ایرانی نیز از گذشــته های دور به خصوصیات 
آشیان آرمان شــهری پرداخته اند، «فارابی» در کتاب خود با نام مدینه فاضله شرح مفصلی 
از آرمان شــهر به دســت می دهد و «ســهروردی» نیز در آثارش از مدینه فاضله نام می برد. 
اندیشــه آرمان شهری در آرا و عقاید روشنفکران عصر مشــروطه نیز کاملا پیداست. در میان 
آنها «عبدالرحیم طالب اُف» و «عبدالحســین صنعتی زاده کرمانی» به طور خاص به مفهوم 
آرمان شهر پرداخته اند. «صنعتی زاده» داستانی دارد به نام مجمع دیوانگان که در این کتاب 
فرار تعدادی دیوانه از تیمارستان را که به آینده سفر می کنند، دستمایه پرداختن به آرمان شهر 
قرار داده، او ضمن بیان شهری برخوردار از دانش، فن و ابزار پیشرفته، واژه هایی مانند (تصفیه 
طبیعت)، (اداره صحت و سلامتی) و (کشور خِرَد) را در کتاب خود به کار برده است. در این 
شهر انرژی مورد نیاز از امواج خورشید به دست می آید و در مخازنی ذخیره می شود. فصل ها 
و بارندگی با انتخاب مردم شهر توسط دستگاه های خاصی صورت می گیرد، او در این داستان 
به بیان تصور خود از یک آرمان شــهر می پردازد. اندیشه رسیدن به آشیانِ آرمان شهری یکی 

از آرزوهای دست نیافتنی انسان بوده که همواره آن را به آینده ای نامعلوم گره زده است.
* «توماس مور»، اتوپیا (آرمان شهر)
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